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به نام خدا
1محتملات مختلف "المجمع علیه"


2* بررسی احتمالات




بحث در بررسی مقدمات استدلال دوم شیخ اعظم(ره) بر تعدی از مرجحات منصوصه بود. در ادامه مباحث به تحقیق در مورد معنای "المجمع علیه" در این روایت مبارکه رسیدیم.
محتملات مختلف "المجمع علیه"
مجموعاً 12 احتمال در معنای این عبارت وجود دارد. البته می​توان محتملات دیگری را به فهرست ذیل اضافه کرد، ولی ما تنها مواردی که قائل دارد را ذکر کرده​ایم. این 12 احتمال را در قالب چند دسته بیان می​کنیم.

دسته اول: به همان معنای لُغوی خودش باشد؛ یعنی المتّفق علیه، اعمّ از اینکه اتفاق در نقل مراد باشد یا اتفاق در فتوی.
دسته دوم: به معنای "المعروف عند الکلّ" باشد، اعمّ از اینکه از جهت نقل معروف باشد یا از جهت فتوی؛ یعنی همه از وجود این روایت اطلاع دارند ولو جزء ناقلین آن یا مُفتین به مضمون آن نباشند.
دسته سوم: به معنای "المشهور" اصطلاحی باشد؛ اعم از اینکه شهرت آن از جهت نقل باشد یا از جهت فتوی.
دسته چهارم: به معنای "المشهور عند المعروفین من الاصحاب" باشد. اعم از اینکه شهرت آن از جهت نقل باشد یا از جهت فتوی؛ یعنی مثلا اگر امام صادقعلیه​السلام چهارهزار شاگرد داشته باشد، مراد این نیست که در نزد همه آنها مشهور باشد، بلکه کافی است که در بین شاگردان معروف حضرت، مشهور باشد.
دسته پنجم: به معنای "المشهور لُغۀً" باشد، اعم از شهرت نقلی و فتوایی. شهرت در لغت به معنای وضوح و ظهور است، کما یقال شَهَرَ سیفَه. مثلا در بخش فتوا وجود دو فتوای حرمت و وجوب در مورد نماز جمعه، در بین امامیه آشکار است و روشن است که این فتاوا در بین ایشان وجود دارد، ولی به این معنا نیست که هر دو فتوا مشهور اصطلاحی است.

دسته ششم: به معنای "الاجماع العرفی المسامحی" باشد. اعم از اجماع در نقل یا اجماع در فتوی.

هر دسته مشتمل بر دو احتمال بود، پس مجموعا 12احتمال در مقام وجود دارد که قائل دارد، و قائلان نیز افراد بزرگ و مهمی هستند. البته همانطور که گفتیم صور محتمل منحصر در موارد فوق نیست.

* بررسی احتمالات

حال باید در تک تک این احتمالات دقت کنیم تا مشخص شود اولاً قابل اراده هست یا خیر؟ و ثانیاً آیا منطبق با ظهور کلام امامعلیه​السلام هست، تا حجت باشد یا خیر؟
احتمال اول و دوم: همانگونه که در جلسه گذشته بیان کردیم، وجود خارجی این گونه روایات ممکن نیست
؛ فلذا معنی ندارد امامعلیه​السلام به آن ارجاع دهند. علاوه بر اینکه در احتمال دوم، با سوال بعدیِ سائل نیز ناسازگار است؛ یعنی ممکن نیست دو فتوای متناقض از همه صادر شده باشد. پس اشکال احتمال دوم بیشتر است.

احتمال سوم و چهارم: همان اشکالات فوق در اینجا نیز هست. همانگونه که قبلا گفتیم، بالوجدان می​بینیم که پرکاربردترین روایات گاهی در زمان ما هم مورد شناخت همه نیست، چه رسد به روایات دیگر و در شرایط آن ازمنه. پس چنین موردی وجود خارجی ندارد. علاوه بر اینکه اگر وجود خارجی هم داشته باشد امکان دسترسی به آن نیست.
احتمال پنجم: این احتمال هم، با توجه به قرائن مختلف، نمی​تواند مراد باشد. اولاً مانند موارد قبل، وقوع چنین روایتی که در بین تمام اصحاب ائمّهعلیه​السلام مشهور باشد، بسیار مستبعد است؛ حتی اگر بگوییم مراد از تمام اصحاب، فقط تمام اصحاب آن امامی مراد است که حدیث مورد نظر را فرموده​اند، باز هم بعید است. علاوه بر اینکه طبق این بیان، شبیه ملاکات سلیقه​ای می​شود؛ چون نسبت به ائمه مختلف و تعداد صحابی آنان و نیز تعداد اصحاب خود راوی متفاوت می​شود، گاهی با پنج نفر غرض حاصل می​شود و گاهی با پانصد نفر هم نمی​شود، و حال آنکه طریقیت نوعیه(که بر حسب ظاهر ملاک مرجّحات است) اینچنین نیست و نوسان ندارد، بلکه یک امر ثابتی است. ثانیاً مجرّد شهرت روایی بدون عمل به آن باعث نمی​شود که روایت لاریب فیه شود، بلکه اتفاقا موجب می​شود در روایت ریب پیدا شود؛ چون عدم عمل اصحاب به یک روایت مشهور نشان می​دهد مشکلی دارد، و الّا باید به آن عمل می​کردند. پس به علت تناسب با تعلیل باید گفت شهرت روایی مراد نیست. امام و محقق بروجردیقدّس​سرهما بسیار بر این قرینه اصرار دارند. محقق بروجردی(ره) می​فرماید: إذ مقتضى إطلاقه على هذا لزوم الأخذ بالرواية التي رواها أكثر الأصحاب و إن أعرضوا عنه و كان‏ فتوى‏ الجميع‏ حتى‏ الرواة لها مخالفة لها، و هذا مما لا يمكن الالتزام به، كيف! و الرواية على هذا تصير مما فيه كل الريب، فكيف يحكم بكونها مما لا ريب فيه؟!
 امام(ره) نیز شبیه این عبارات را دارند.
 در اینصورت این مورد مصداقی از قاعده کلّ ما ازداد صحّۀً إزداد بُعداً می​باشد. این فرمایش در صورتی درست است که لاریب فیه را به معنای نفی تمام ریب​ها بگیریم ولی آخوند(ره) می​فرماید لاریب فیه به این معناست که نسبت به طرف مقابل ریب کمتری دارد، بالأخرۀ همین که مشهور این طرف را نقل کرده​اند ولو به آن عمل نکرده باشند، موجب اطمینان به صدور می​شود. و همین برای ترجیح کافی است. لایقال که شیخ(ره) نیز فرموده​اند: لاریب فیه به معنای نفی ریب اضافی است، و جواب فرمایش علمَین را می​دهد؛ چون بالأخرۀ نفی ریب باید بگونه​ای باشد که ریبی که در طرف مقابل هست، در روایت مشهور نباشد. و الّا اگر یک ریب در این طرف نباشد ولی در عوض ریب دیگری در آن باشد، فایده ندارد و ترجیح حاصل نمی​شود.
احتمال ششم: اشکالات مورد قبل در اینجا هم هست.
� . فرق این مورد با شهرت اصطلاحی این است که در آنجا مدعی شهرت استقراء کرده و به این نتیجه رسیده که مثلا 70% اصحاب قائل به فلان قول هستند، ولی در اجماع مسامحی مدعیِ اجماع، استقراء درستی انجام نمی�دهد، بلکه صرفا با کمی بررسی و عدم دستیابی به نظر مخالف، به این فکر می�افتد که پس همه همینطور می�گویند.


� . البته استحاله ذاتی ندارد ولی عادۀً چنین چیزی واقع نمی�شود.


� . عمدۀ الاصول، ج5، ص147


� . الظاهر أنّ المراد من‏ «المجمع عليه بين الأصحاب» و المشهور الواضح بينهم، هو الشهرة الفتوائيّة، لا الروائيّة؛ فإنّ معنى المجمع عليه بينهم و المشهور لديهم ليس إلّا هي، كما أنّ الموصوف بأنّه‏ «لا ريب‏ فيه‏» هو الذي عليه الشهرة الفتوائيّة؛ بحيث كان مقابله الشاذّ النادر. و أمّا نفس شهرة الرواية مجرّدة عن الفتوى، فهي مورثة للريب بل للاطمئنان أو اليقين بخلل فيها، بخلاف ما إذا اشتهرت رواية بين الأصحاب بحسب الفتوى‏. التعادل و التراجیح، ص175. البته ایشان در مواضع مختلف این سخن را تکرار کرده�اند.
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